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چهره‌ها

 کشف 200عملیات 
جاسوسی و خرابکاری

مصطفی پورمحمدی، فعال سیاسی اصولگرا با حضور 
در شــبکه خبر گفت: جمهوری اسلامی ۴۵ سال در 
برابــر تمام توطئه‏ها، نفوذهــا، کودتاها، عملیات ترور 
و عملیات نفــوذ مقاومت کرده اســت.« او ادامه داد: 
»گزارشــی به دســت من رســیده که نشــان می‏دهد 
در همیــن ســال گذشــته ۲۰۰ عملیات جاسوســی 
و خرابکاری اقتصادی در ایران کشــف شــده اســت. 
صدایش هم بلند نشــده است. این خبرها که به مردم 
نمی‏رسد اما وقتی عملیات تروری شکل می‏گیرد همه 
آن را تکرار می‏کنند. بگوییم که چقدر از آن خنثی شده 
است. اگر اینها در همه جا نفوذ دارند که دیگر چیزی از 
امنیت در ایران برقرار نمی‏شد. کسی آرامش نداشت. 
اگر در میان فلســطینی‏ها و حزب‏الله نفوذ داشــتند 
که امروز نمی‏توانســتند تا این میزان مقاومت کرده و 
بایســتند.« پورمحمدی در ادامه به انفجار پیجرهای 
حزب‏الله اشــاره کرد و گفــت: »یک عملیات پیجر که 
بسیار عملیات اطلاعاتی پیچیده‏ای است که البته آن 
قسمتی که به سمت ما برمی‏گردد، با بی‏احتیاطی هم 
همراه بوده است، ببینید که چقدر خسارت وارد کرد. 

ولی لبنان و حزب‏الله ایستاده است.« 

یادآوری یک قانون 
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران در صفحه 
توئیترش نوشت: »هدف از تصویب قانون ممنوعیت 
نصب ماهواره چه بود و چه نتایجی داشت؟ آیا جامعه 
امروز ایران کســانی که از ماهواره اســتفاده می‏کنند 
را قانون‏شــکن می‏داند؟« او در ادامه نوشت: »قانون 
یــا رویکردی که در تعارض بــا مقتضیات جامعه امروز 
باشــد، پیامدی جز تمســخر قانون و تعمیق شکاف 

حاکمیت-ملت ندارد.« 

مقایسه غیرمنصفانه
سیدمحمود نبویان، نماینده مجلس دوازدهم در کمیته 
دائمی صلــح و امنیــت بین‏المللی اجــاس اتحادیه 
بین‏المجالس جهانی )IPU( در مورد مسائل هسته‏ای 
ایران، گفت: »فعالیت‏های هسته‏ای جمهوری اسلامی 
کاملًا صلح‏آمیز و در چارچوب حقوق و تعهدات آن ذیل 
معاهده NPT است. ایران یک عضو متعهد NPT است و 
به موجب موافقتنامه جامع پادمان با آژانس بین‏المللی 
انرژی اتمی بیشترین و گسترده‏ترین بازرسی‏های آژانس 
را میزبانی می‏کند.« او در بخش دیگری گفت: »مقایسه 
فعالیت‏های کاملًا صلح‏آمیــز ایران به عنوان یک عضو 
 NPT با فعالیت‏های کره شــمالی که از معاهده NPT
خارج شــده و مبادرت به ساخت تسلیحات هسته‏ای 
کرده است، مقایسه‏ای نادرست و غیرمنصفانه است.« 
نبویــان در بخش دیگری درباره مســائل روز خاورمیانه 
گفت: »رژیم صهیونیستی برای تسلط بر منابع طبیعی 
منطقه غرب آسیا با بهره‏گیری از کمک‏های بی‏شائبه 
بازیگران مســئولیت‏ناپذیر مانند ایالات متحده آمریکا، 
ماشین کشتار بی‏وقفه خود را در سرزمین‏های فلسطین 
اشــغالی و لبنان به کار گرفته تا اثری از زندگی و شرایط 
حیات انسانی در این منطقه مهم جهان باقی نماند. این 
رژیم اشغالگر با جنایت علیه بشریت در فلسطین و لبنان 
درصدد است تا سرزمین‏های منطقه را از ساکنان بومی 
آن پاکســازی کند. تا چه زمانــی باید نظاره‏گر قتل‏عام 
کودکان و زنان بی‏گناه فلســطین و لبنان توســط رژیم 

صهیونیستی باشیم؟« 

ما نگران هســتیم و می‎ترسیم رخ بدهد. معتقد هستیم که 
در سیاست خارجی ایران باید تجدیدنظر شود؛ یعنی ایران 
با سیاست‏هایش کشورهای عربی و مسلمان را نگران کرد؛ 
شــاید یکی از دلایــل اینکه آنها به طرف اســرائیل نزدیک 
شــدند همین باشد. علاوه بر آن موجب شد گروه تندرو در 
اســرائیل که تازه نتانیاهو از بقیه‏شان آرام تر است روی کار 
بیاید و این فاجعه و وحشــی‏گری را بر ســر ملت فلسطین 
انجام دهند. بنابراین سیاســت مدنظر ما که مناسب ایران 
است، این است که ایران باید با همسایه‏ها رابطه‏اش خوب 
شــود و با آنها پیمان‏های امنیتــی و منطقه‎ای ببندد. باید 
از فلســطینی‎ها و برای اتحادشــان از آنهــا حمایت کنند. 
پیشــنهادمان این اســت که در سیاســت خارجــی ایران 

تجدیدنظر صورت گیرد.
در بحث سیاست داخلی وضعیت ما این بوده که حکومت 
به لحاظ پشتیبانی ملت، با کاهش روبه‏رو شده است و نمود 
آخرش این اســت که در انتخابات ریاســت‏جمهوری اخیر 
در تیرمــاه در دور اول، ۴۰ درصــد و در دور دوم ۵۰ درصــد 
مــردم پای صندوق‏هــای رای آمدنــد. در انتخابات مجلس 
هم این مشــارکت حدود ۴۰ درصد بود و در شهرهای بزرگ 
میانگین حدود 10 درصد؛ یعنی نتیجه سیاست‏های اجرا 
شــده در این 45 سال مرتباً از دســت دادن افراد پشتیبان 
و افزوده شــدن بر نیروها و مردم ناراضی است. بعد از اینکه 
این سیاســت وفــاق در ریاســت‏جمهوری چهاردهم اعلام 
شــد، نهضت آزادی از این موضوع اســتقبال کرد. در سال 
۱۳۹۸ هــم که انتخابات مجلس بود، در آنجا اصلاح‏طلبان 
شرکت نکردند و سیاست‏های شورای نگهبان هرچه بیشتر 
در جهت سیاست یکدست‏سازی حرکت کرده بود و به اوج 
خودش در ســال ۱۴۰۲ رســید. سیاســتی که از سال ۹۸ 
نهضت در پیش گرفت، رویکرد اصلاحات جامعه‏محور بود. 

اصلاحات جامعه‏محور و ضرورت آن �
اصلاحات جامعه‏محور مجموعه فعالیت‏ها و فرایندهایی 
هســت که هدفش توانمند کردن جامعــه ایران مخصوصاً 
احزاب سیاســی و جامعه مدنی اســت. چون اعتقاد دارد 
مادامــی که جامعه سیاســی مــا و جامعه مدنــی ما قوی 
نباشد؛ آش همین آش اســت و کاسه همین کاسه. یعنی 
مادامی که ملت متشــکل نباشــند، مادامــی که جامعه ما 
جامعه اتمیزه باشــد و خودش یک قدرت سیاسی نباشد، 
یــک نیروی دولتــی خواهیم داشــت که فائق می‎شــود و 
تصمیم‏گیرنــده اصلی می‎شــود و جایگاه ملــت که طبق 
قانون اساسی باید مشــارکت کامل و نظارت داشته باشد، 
از بین می‏رود. بنابراین سیاســت کلی ایــن بود که جامعه 
مدنی و احزاب تقویت بشــوند؛ آن هم حول محور مشترک 
دموکراســی‏خواهی یعنی گذار به مردم‏ســالاری و دســت 
یافتن به حقوق اساســی ملت به‏صورت مســالمت‏آمیز و با 
اســتفاده از ظرفیت‏های قانون اساســی کــه داریم. این را 
باید بگویم که در اینجا بین روش نهضت آزادی و گروه‏های 
برانداز مرزبندی ‎شود. در این تعریف نکته مهم این است که 
شــما برای اینکه بتوانید احزاب را با همدیگر پیوند بدهید 
و جامعــه مدنــی را تقویت کنیــد احتیاج به وفــاق دارید و 
باید بین احزاب گفت‏وگو صــورت گیرد، باید بین احزاب و 
حکومت گفت‏وگو شود، باید بین مردم گفت‏وگو انجام گیرد 
و ایــن نیازمند آن اســت که شــرایط و وضعیت در مملکت 
ایجاد شــود که این گفت‏وگو امکان‏پذیر باشــد. امروز این 

گفت‏وگو با موانع بسیاری روبه‏رو است. 
اصلاحات جامعه‏محور در مقابل اصلاحات دولت‏محور 
و صندوق‏محور اســت و می‎گوید با توجه به شــرایط فعلی 
خیلی مطمئــن نمی‎توان بود که اصلاحات دولت‏محور اثر 
می‎گــذارد. دولت سیاســت‏هایی دارد که در 45 ســال آن 
را اعمال کــرده که حاصلش این وضعی اســت که ما الان 
می‏بینیــم؛ با همان سیاســت‏ها و با همان طرز فکر شــما 
نمی‎توانید مسائل را حل کنید.این شرایط پیچیده جامعه 
ما اســت و اینکه در آســتانه جنگ و در آستانه بحران‏های 
اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و دینی اســت. پس باید 

برایش فکری کرد و وقتی گفتند وفاق، این فرصت است. 

وفاق ملی و سخن پزشکیان �
وفاق ملی می‎تواند معانی گوناگونی داشــته باشد و فقط با 
»دعوا نشود« تعریف نمی‎شــود. نهضت آزادی در سال ۱۳۸۱ 
یک نشــریه مفصل تحت عنوان »وفاق ملی، تئــوری و عمل« 
در زمان ابراهیم یزدی منتشــر کــرد و در آن زمان برای مقامات 
فرســتاده شد؛ با رئیس مجلس ششم و رئیس کمیسیون اصل 
۹۰ این موضوع مطرح شد که جامعه ما نیاز به وفاق دارد وگرنه 
نمی‎تواند از مســائل و بن‏بســت‏هایش عبــور کند. توضیحات 
مفصل داده شد ولی آن موقع از کنارش گذشتند و به آن توجه 
نشد اما حالا بعد از بیست‏ویکی دو سال امروز رئیس‏جمهوری 
می‏آید و از وفاق می‏گوید که دولتش دولت وفاق ملی است؛ این 

موضوع مهمی است.
ممکن است در این زمینه به ابعاد مختلفش توجه کرده باشند، 
ممکن است توجه نکرده باشند. ممکن است آن تغییر سیاستی 
که اجازه داد آقای پزشکیان بیاید، یک تغییر تاکتیکی باشد یا یک 
تغییر راهبردی. این را هم نمی‎دانیم، ولی هرچه هست باید از این 
فرصتی که برای ملت ایران پیش آمده استفاده بهینه شود و از این 

فرصت برای ایجاد یک وفاق پایدار بهره برده شود. 
آیا وفاق همین اســت که گفته می‎شود؛ دعوا نشود یا اینکه 
وفاق خیلــی عمیق‏تر اســت؟ اینکه دعوا می‎شــود برای چی 
دعوا می‎شــود؟ بــرای اینکه اختلافات، کمبودها و شــکاف‎ها 
و نارضایتی‎هایی هســت که باعث دعوا می‎شــود. این دعواها 
عمیق است. حقوق ملت و عدالت مطرح است. حالا چه حقوق 
سیاســی یا حقوق اساســی یا حقوق اقتصادی و تمام حقوقی 
که مربوط به جامعه می‏شود، باشد. این موضوع به‏عنوان شعار 
یک ســال اعلام شد: »رفع تبعیض، فقر و فساد« که مفهومش 
این است که در جامعه ما از سال‏های قبل تبعیض بوده است و 
یعنی اختلافات بسیار اساسی است. اگر تبعیض باشد مقامات 
و منزلت‏هــا و درآمدهای کلان مخصوص گروهی می‎شــود که 
ممکن اســت هیچ کاری نکرده باشند، قدرت سیاسی مربوط 
می‎شــود بــه گروهی که ممکن اســت راجع بــه مملکت‏داری 
چیزی ندانند، حاصلش فســاد و فقر می‎شود یا اینکه از حقوق 

گروه‎های اجتماعی جلوگیری می‎شود.

چگونه می‎شود وفاق ایجاد کرد؟ �
در لغت‏نامــه دهخــدا نگاه کنیم یا فرهنــگ عمید می‏گوید 
وفاق یعنی همدلی، صمیمیت، صداقت، همکاری، همسویی، 
دلســوزی و شــفقت در یک جامعه یــا بین دو نفر یــا بین ملت 
و حکومــت و در مقابل نفاق یا شــقاق قرار گرفته اســت.یعنی 
اختلاف، تضــاد، دورویی، دوگانگی و غیره. وقتی می‎گوییم که 
چگونه می‎شود چنین شرایطی را ایجاد کرد، می‏رسیم به اینکه، 
این اختلافات، تضادها و تعارض‏ها از یک طرف باید حل شود و 
آن جاهایی هم که دوگانگی هست مانند اینکه می‎گوییم آزادی 
هســت ولی آزادی نیســت یا انتخابات آزاد برگزار می‎شــود اما 
انتخابات آزاد نیست. اگر بین آن چیزهایی که می‎گوییم و آنچه 
عمل می‏کنیم، چنانچه اختلافی باشــد بــه آن عدم صداقت و 
نفاق می‎گویند. آن چیزی که باعث از بین رفتن وفاق می‎شود دو 
عامل است؛ یکی همین اختلافات و تضادها و دیگری تناقضات 
و دوگانه بودن‎ها اســت. مثلًا برای دســت یافتــن به یک هدف 
مشــخص چندین گروه باشند و در نهایت یکی بگوید »من«. به 
عبارتــی به جای آنکه همه با هم باشــند؛ آنها می‎گویند همه با 
من باشید. در حالی که وفاق می‎گوید؛ همه با هم. یک مشکل 
جامعه ما این بوده که بعد از پیروزی انقلاب وقتی قرار بود »همه 
با هم« باشــند از یک جایی به بعد شــرایط تغییر کرد و »همه با 
من« مطرح شد. همین رویکرد تضادی را ایجاد می‎کند که مثل 
اصطکاک در ماشین است که انرژی را تلف می‎کند؛ یعنی جامعه 

را از حرکت به طرف جلو باز می‎دارد و نارضایتی ایجاد می‎کند. 
علاوه بر تضاد، تناقض هم از مشکلات جامعه ماست. مثلًا 
احمدی‏نژاد گفته بود مردم ایران آزادترین مردم دنیا هســتند. 
ولــی از آن طرف همزمان روزنامه‏نــگاران را به خاطر درج خبر 
درست مجبور به ســکوت می‎کنند. این دو موضوع را اگر ملت 
ایران بتواند حل کند، یعنی اختلافــات را کاهش دهد و آزادی 
بیان باشــد و بتواند آن تضادهایی که اعلام می‎شــود را درست 
کند، این‏ها به تدریج می‎تواند اختلافات را کم کند و ما به سوی 

وفاق حرکت کنیم. 

نسبت وفاق و دولت پزشکیان �
اینکه افرادی مانند آقای پزشــکیان می‎گوینــد ما به دنبال 
وفاق هســتیم، انگار تصورشان این اســت که وفاق یک رویداد 
اســت. مثلًا فردا می‎توانند اعلام کنند وفاق شد یا اگر مثلًا دو 
نفر از هر جناح سیاسی را در هیئت دولت گذاشتند، این وفاق 
است. وفاق یک رویداد نیست که اتفاق بیفتد یک فرایند است. 
نمی‏شود دستور داد که اختلافاتی که هست از بین برود، اینها 
در یک فرایند گفت‏وگو و مصالحه ملی در طی زمان قابل تغییر 
است. یعنی باید برنامه‏ای در جامعه ما باشد که این وفاق پایدار 
باشــد و بتوانیم موضوع را دنبال کنیم. ما چهار دســته در برابر 
وفاق داریم. اولین گروه، گروه‏های مخالف وفاق مانند براندازان، 
گروه‏های راســت افراطی یــا چپ افراطی. گــروه دوم، آنها که 
برخورد تاکتیکی و فرصت‏طلبانه دارند که وقتی شرایط سخت 
و بحران‏ها و تهدیدهای خارجی زیاد می‎شود از گفت‏وگو و وفاق 
سخن می‎گویند و وقتی شرایط محیطی تغییر می‎کند، می‎تواند 
از بین برود. وقتی از ترس شورش و بحران به وفاق پناه آوردید، 
وقتــی از بین برود، آن وفاق هم از بین می‎رود. این نوع برخورد 
با وفاق قابل اعتماد نیست. گروه سوم برخورد راهبردی با وفاق 
دارند. اختلاف همه جای دنیا هست؛ مهم پیش آمدن اختلاف 
است. مهم این اســت که چگونه با اختلاف برخورد ‏کنیم و هر 
موقــع اختلاف پیــش می‎آید بــه گفت‏وگو بپردازیــم. بنابراین 
وفــاق ارزش راهبردی دارد. اصلاح‏طلبان یا اصلاح‏گران واقعی 
چنین نگاهی نسبت به وفاق دارند و برای وفاق ارزش راهبردی 
قائل هستند که باید همیشه باشد و راهگشا باشد. نوع چهارم 
برخــورد با وفاق، برخورد اخلاقی اســت نه برخورد سیاســی. 
یعنی کســانی عمیقاً معتقد هســتند وفاق ارزش ذاتی دارد و 
انســان‏ها باید همدیگر را دوست داشته باشــند و با هم ارتباط 
برقرار کنند و در امور مشــارکت داشــته باشــند و اگر در جامعه 
تضاد و تناقض و اختلاف شــقاق باشد این جامعه، جامعه قابل 
قبولی نیســت. اینها نه دنبال قدرت هستند نه دنبال شهرت. 
آنها به دنبال آن هستند که یک جامعه به وجود بیاید که متحول 
شده باشد و جامعه اخلاقی به شمار آید. افرادی همچون آقای 
مهندس بازرگان و دکتر سحابی از جمله این افراد بودند. انگیزه 
اصلی‏شــان ایجاد تحــول در ایران بود و اینکــه ایران جامعه‏ای 
توانمند و افــرادش به لحاظ اخلاقی صالــح به لحاظ علمی و 

مهارت‏ها خودکفا باشند.

چگونه وفاق ماندگار و موثر را رقم بزنیم؟ �
در ایران به نظر می‎آید که حالا که از وفاق ســخن گفته‏اند، 
منظور برخورد تاکتیکی اســت و صحبت اصلی بنده اینجا این 
اســت که چگونه این برخــورد تاکتیکی که یک وفــاق زودگذر 
و ســطحی را مطرح می‏کند به یک وفاق پایدار، ماندگار و موثر 
تبدیل شــود. همانطور که عرض کــردم در این نگاه، وفاق یک 
فرایندی اســت که باید به سوی آن رفت و ممکن است ما هرگز 
به آن وفاق کامل نرســیم ولی مهم این اســت که ما در راستای 
آن قــرار بگیریم. یعنی قطار ملت ایــران روی ریل وفاق حرکت 
کنــد. برای اینکــه این کار انجام شــود باید یک برنامه داشــته 
باشــیم و آن را به طور جدی پیگیری کنیم. چگونه این موضوع 
را پیگیری کنیم؟ ما اصلاحات جامعه‏محــور را مطرح کردیم و 
گفتیم جامعه و احزاب سیاسی باید در ایران توانمند شود. مردم 
ما فکر می‎کنند اگر عضو یک حزب سیاســی شــوند بد است؛ 
تحزب به‏عنوان یک وظیفه اجتماعی تلقی نمی‎شود. عضویت 
در نهادهــای اجتماعی و نهادهای مدنی برای مردم ارزشــمند 
نیســت. کار داوطلبانه در ایران انجام نمی‎شــود. میانگین کار 
داوطلبانه در روز یک دقیقه یا دو دقیقه است که گفته می‏شود، 
خانم‏ها ســه دقیقه و آقایان یک دقیقه است. برخی از کشورها 
میانگین کار داوطلبانه‏شان یک ســاعت است. بنابراین اینکه 
مــردم بتوانند مســئولیت اجتماعی بپذیرنــد و بدانند که باید 
مشارکت در سرنوشت خودشان داشته باشند، یکی از معیارهای 
توســعه‏یافتگی یک جامعه‏ اســت؛ جامعه‏ای کــه مردمش به 
همدیگر مرتبط نباشند و پیوندی بین‏شان نباشد، هر کسی گلیم 
خودش را از آب بکشد، سرنوشتش همین می‏شود که می‏بینیم. 
بنابراین اولین گام در اصلاح جامعه‏محور این است که گفت‏وگو 
بیــن احزاب اتفاق بیفتــد و بین احزاب باید پیوند ایجاد شــود 
و احزاب توانمند شــوند. نهضت آزادی باید به عنوان یک امت 
واسط به عنوان لولا و پیوند میان احزاب فعالیت کند که احزاب 
را هــم تقویت کنــد و هم رابطه اینها و از طــرف دیگر نهادهای 
اجتماعی و ان‏جی‏او‏ها، مؤسســات غیرانتفاعــی و خیریه‎ها را 
تقویت کنــد و آنها را به هم مرتبط کند و بین احزاب و نهادهای 
اجتماعی پیوند برقرار شود و اینها صدای قوی سیاسی داشته 
باشند. حالا این سیاست و این استراتژی می‎تواند در هر موردی 
کار کند. اگر جنگ شود و بمباران کنند، وقتی قدرت سیاسی-
اجتماعی در این حد وجود داشته باشد، بهتر می‎توان از ایران 
دفاع کرد. اگر قرار باشد که مملکت ایران به آرامش و به سعادتی 
برســد، از این طریق اســت. هر حادثه پیش‏بینی‏نشده‏ای که 
جامعه ایران را تهدید کند، باز این سیاســت است که می‎تواند 
ایــران را نجات دهد.آن چیزی که دولت ایــران، ملت ایران و ما 
دنبالش هســتیم اصلاحات جامعه‏محور است که جامعه ایران 
را نه‏تنها در بُعد سیاســی، بلکه در بُعد علمی، در بُعد اقتصادی 
و در بُعد فرهنگی توانمند ســازد. در اصل ســوم قانون اساسی 
آزادی بیان، عقیده و تحزب آمده و همه اینها پیش‏بینی شــده 
اســت. ما آقای پزشکیان را در پیشبرد راهبرد اصلاحات و وفاق 
ملی پشتیبانی می‎کنیم. تا آنجایی که در این راستا قدم بردارد 
ما ایشــان را حمایت و تقویت می‏کنیم و در غیر این صورت هم 
نقد می‏کنیم. امیدوار هستم که چنین ماموریت و چنین هدفی 

را همه ما بتوانیم دنبال کنیم و پیش ببریم.

براساس محبت و خدمت به یکدیگر و بر اساس موازین اخلاقی متحد کنیم. در کنفرانس 
اســتاندارها در 28 اردیبهشــت 1358 و زمان دولت موقت طرح »جهاد ســازندگی« را 
پیشنهاد کردم.  استانداران با وجود انقلابی بودن، این طرح را نپسندیدند. من طرح را 
به اتفاق آقای دکتر یزدی به قم بردم تا به آقای ]امام[خمینی ارائه دهم. آقای سیداحمد 
خمینی هم بود. ایشــان پذیرفتنــد و حتی پیامی هم به ایشــان دادم و تایید کردند اما 
پرسیدند چگونه از نفوذ چپ در سازندگی جلوگیری کنیم؟ گفتم من به این مسئله فکر 
نکردم. مسئله سیاسی اســت و شما هر طور بفرماید. آن زمان ایران ۲۳ استان داشت. 
نیروهای داوطلب را جذب کردیم و با شــور و اشــتیاق در روستاها کار و خدمت را شروع 
کردند. اما از همان زمان گروهی از جوانان به نام »خط امام« پیدا شدند که می‏گفتند: 
»کار شما انقلابی نیست.« و به انبارهایی مثل تاسیسات وزارت نیرو در بوشهر و حتی به 
انبارهای سازمان انرژی اتمی حمله کردند و هر چیز گرانبهایی را غارت کردند. به عنوان 
مثال برای لوله‏کشی آب در یک روستا لوله‏های ضدزنگ که هر متر تقریباً هزار دلار بود را 
بردند و پروژه را فلج کردند. همان شلوغ‏بازی و هیجانات زودگذر آنجا هم حاکم شد. در 
نهایت ]آقای[ بهشتی به من گفت: »این جهاد باید زیر نظر شورای انقلاب فعالیت خود 
را ادامه دهد. این جهاد را به ما واگذار کنید.« ما هم عطایش را به لقایش بخشیدیم. بعد 
جهاد سازندگی به وزارت جهاد تبدیل شد؛ این بزرگ‏ترین اشتباه بود که خسارت بسیار 

زیادی به وجود آورد و ما به آنها گفتیم که از نظر تشــکیلاتی این اقدام صددرصد غلط و 
برخلاف منافع ملی است اما کسی گوش نداد، البته بعدها به این نتیجه رسیدند.
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کرد این پیشنهاد به وسیله آقای حدادعادل که آن موقع معاون وزارت ارشاد در دولت 
موقت بود، به دســت آقای ]امام[ خمینی رسانده شود. درباره این  موضوع در سال 
1389 کــه زندان بودم روزی گفتند که آقــای حدادعادل آمده تو را ببیند. برای من 
خیلی عجیب بود؛ به اتاق قاضی رفتیم. ایشــان هــم آمدند قاضی به من گفت که 
شــما طرفدار اسرائیل، آمریکا و مجاهدین هستید. گفتم:»چطور ممکن است؛ ما 
خودمان روز قدس را پیشــنهاد کردیم چرا شما چنین می‎گویید؟« گفت:»مدرکش 
کو«. آقای حدادعادل گفت:»من مدرک. من خودم این را گرفتم و تحویل دفتر امام  
دادم.« گفت:»شما طرفدار مجاهدین بودید؟« گفتم:»چنین چیزی نیست. روزی که 
مجاهدین از عراق به ایران حمله کردند،خود مهندس بازرگان گفت ما فردا به صورت 
داوطلب به پادگان فلان می‎رویم و دو یا ســه تا بیانیــه آن روز دادیم.« قاضی گفت: 

»نشان بده.« و آقای حدادعادل گفت:»من شاهد هستم«.


